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Mimi’s Bail Bonds

تيكه توسط پليس دستگيردر صور
 با ما تماس بگيريد!ًًشديدسريعا

Mojgan Helmi Immediate Assistance

Dependable, Reliable & Confidential

24 Hours / 7 Days a Week

Call Us & Get Home Soon

PO Box 1644,  Fremont, CA 94538    ✦         www.mimisbailbond.com

(510)220-6944
(510)453-1147

داراى برد تخصصى از كاليفرنيا              استاد دانشگاه در فوت هيل كالج

Licenced Marriage & Family Therapist,
Individual, Couples, Child, & Family

گى، اطفال، و نوجوانانناشوئى ، خانواددى، ز مشكلات فرّحل
خواباه خودشناسى و تعبيرانهاى شخصى از ر  بحرّحل

Lic.# MFC42631

(٦٥٠) ١٤٧٧-٨٥٧

700 Live Oak Ave., #3   Menlo Park, CA 94025

www.soudabehmft.com    ✤      soudabehmft@aol.com

 سودابه عزيزى
Psychotherapy- مانى روان در

كتاب را از برنـامـه زنـدگـى حـذف ًنخريد, امـا مـى تـوان مـثـلا
كـرد. آدم اگـر غـذا نـخـورد مـى مـيـرد, امـا اگـر كـتـاب نـخـوانـد
طوريش نمى شود, تازه ممكن است ترقى هم بكند. خلاصه

حذف چيزهاى غيرضرورى به آدم لطمه اى نميزند.
اينجانب پنج تا دختر دارم. چـهـارتـا از آنـهـا بـه هـواى پـسـر
متولد شده اند. پنج سال پيـش, دخـتـر اولـى بـه سـن شـوهـر
كردن رسيده بود. مى خواستم او را شـوهـر بـدهـم, امـا پـول
نداشتم برايش جهيزيه تهيه كنم. نه پس اندازى داشتم و نه
چيز به درد خورى كه بتوانم بفروشم. امكان وام گرفتن هم

طنزپردازى كه براى هميشه «بچه جواديه» ماند
عمران صلاحى طنز پردازى كه دردمندانه زود او را از دست
داديم و اگر مانده بود كارهاى بسيار بهتر و ارزشمند ديگرى

از او داشتيم. باز هم به قول ميرزاده عشقى:
ده امم سخن اينسان سروه شاعرمن تاز

ىم در سخنوراى ار كه كهنه كار شوو
عمران يكى از اميدهاى آينده طنز ايـران بـود كـه مـتـاسـفـانـه
قبل از اينكه به مرحله رشد و تكامل برسد شرايط نامساعد
زندگى او را از ما گرفت. با اين همه كارهاى بسيار ارزشمند

و ارزنده اى از او باقى مانده است.
عمران طلاحى را نيز من اولين بار در روزنامه توفيـق ديـدم.
شعرش روان و ساده بود و داستانهايش از زندگى مردم مايه
مى گرفت. جوانى با چهره ى خندان, كلامى شيرين, شعرى
طنز و روان چه در قالب نيمايى و چه كلاسيك, از همه اينها
گذشته حجب و حياى شهرستانى او كه احترام به بزرگتر را
از واجبات مى دانست برايم قابل تقديس بود. من از صميم
Wقلب او را دوست داشتم و به كارهاى او در نشريات مختل
با ديده تحسين مى نگريستم كه دراين دوران وانفسا با عنوان

تـنـدتـريـن مــطــالــب هـايـى مـانـنـد «حـالا حـكــايــت مــاســت»
اجتماعى-سياسى را در قالب طنز پياده مى كرد و بروى خود
نمى آورد كه گاهى پا را از خط قرمز«آقايان» هم بيرون مى
گذاشت. در سالهاى اخير هر وقت به ايران مى رفتم از اولين
تلفن هايى كه به دوستان مى زدم يكى عمران صلاحى بود. و
او بلافاصله با كـتـابـى تـازه چـاپ شـده از خـودش و يـادسـتـه
گلى به ديدنم مى آمد و مرا شرمنده مى سـاخـت. افـسـوس و
صد افسوس كه زود او را از دست داديم و نماند تا شعرهاى
تازه ترى بسرايد و داستانهاى بهترى بنويسد. شايد ده سال
قبل از مرگش داستانى كوتاه از او در نشريات ايران خواندم

كه به راستى برايم حيرت انگيز بود.
» چاپىدر يك روز بى همه چيز بهاراين داستان با عنوان «

شده بود. من مقدمه اى بـرآن داسـتـان نـوشـتـم و در مـاهـنـامـه
پژواك كاليفرنيا به تاريـخ اسـفـنـدمـاه ۱۳۷۹و شـمـاره ۱۱۷
چاپ شد. امروز كه نزديك ده سال از آن تـاريـخ مـى گـذرد

آن مطلب و داستان كوتاه را در اينجا به يادش مى آورم.
Wاما قبل از اينكه اين مطلب و داستان را بياورم بايد از لط
و محبت ديگر عـمـران صـلاحـى بـه خـودم يـادآورى كـنـم و از

اينكه هنوز مديون محبت او هستم عذرخواه باشم.
جمه تحليلى از اشعارم در باكوتر

كه مقدمه «فرزند رنج» شد
در اوايل سال ۱۳۵۸ بود. شايد در سنديكاى نويسندگان و
روزنامه نگاران عمران مرا ديد, بعد از سلام و احـوالـپـرسـى
گفت: مى دانى در شوروى از آثار شما تجزيه تحليلى صورت

چـاپ شـده گرفته ودر نشريه« مـسـايـل زبـانـشـنـاسـى ايـران»
است?. گفتم: شوخى مى كنى?. مگر آنها اينقدر بيكار شده
اند كه به بررسى و تحليل كار امثال من بپردازند? گفت: نه
شوخى نمى كنم, مجله «مسايل زبانشناسى ايران»از نشريات
بسياربا ارزش فارسى شناسـان اسـت كـه در بـاكـو چـاپ مـى
شود. مطالب مربوط به كتاب شمابوسيله خانم خ.قلى يوا, در
جلد دوم اين نشريه به سال ۱۹۷۳  چاپ و منتشر شده است.
اگر دوست دارى داشته باشى آنرا برايت ترجمه مى كنم كه

هرگاه و هرجا خواستى بتوانى آنرا چاپ كنى.
من نهايت تشكر را از او كردم و او نيز آنرا ترجمه كرد و به
من سپرد كه من نيز آنرا به عنوان مقدمه بر مجموعه «فرزند
رنج» با اسم او چاپ كردم و متاسفم كه هيچگـاه نـتـوانـسـتـم
اين محبت او را جبران كنم اميدوارم فرصـتـى بـاشـد تـا ايـن

تحليل را برايتان چاپ كنم .
 اينك اين شما و اين نوشته من و داستان حيرت انگيز عمران

صلاحى كه در ماهنامه پژواك چاپ شده بود.
هولناك ترين داستان كوتاه در پوشش طنز

عمران صلاحى شاعر, كاريكاتوريست, نقـاش و طـنـز پـرداز
ًمعروف معاصر از چهره هايى است كه ادبيات ايران مخصوصا
در زمينه طنزپردازى در انتظار آينده درخشان ترى براى اوست
و او بحق جانشيـن شـايـسـتـه اى بـراى طـنـز پـردازان ديـروز و

امروز ايران خواهد بود.
صلاحى كار طنز نويسى را از روزنامه توفيق آغاز كرد و از
همان جا بـود كـه بـا پـرويـز شـاپـور و بـيـژن اسـدى پـور طـنـز

 سه تفنگدار طنزپردازان پرقدرت توفيق آشنا شد و در واقع
 را ساختند. هرچند متاسفانه يكى از سـه تـفـگـدارانطنىو

در يكى دو سال گذشتـه دو دوسـت خـود را تـنـهـا گـذاشـت
(پرويـز شـاپـور). سـه تـفـنـگـداران طـنـز مـطـبـوعـات فـارسـى
كارهاى مشترك فراوانى كرده اند كه مهمترين آنها انتشار
كتاب «طنزآوران امروز ايران» است كه به چاپهاى بعدى

نيز رسيد.
البته انشعاب اين گروه دو نفره همچنان ادامه دارد و فـقـط
عمران خان صلاحى در تهران سنگـر را حـفـظ كـرده اسـت.
چون بيژن اسدى پور طنز نويس و نقاش معروف سالهاست

بيخبر بودم و او آن ترجمه را هـنـگـامـى كـه در كـار انـتـشـار
۱۳۵۹ بودم به من لطWدر سال  »نجند رفرزمجموعه شعرم «

تليريسم سياسى نصركرد كه در مقدمه آن مجموعه با عنوان «
» چاپ شد.الله نوح

» بازگو كننده ىىدر يك روز بى همه چيز بـهـاراما داستان «
فقر سياه و وحشتـنـاكـى اسـت كـه بـخـشـى از مـردم ايـران بـه آن
دچار شده اند و راهى براى رهايـى از ايـن رنج كـمـرشـكـن جـز

فروش اعضاى بدن خود ندارند.
همانطور كه مى دانيم اين شغل كثيW و نكبـت بـار از فـروش
خون در بيمارستانها و خيـابـانـهـا آغـاز شـد و ايـنـك بـه فـروش
كليه و ... رسيده است... در اين داستان كوتاه خواننده نمى

داند بخندد و يا برحال ملتى محروم و درمانده بگريد.
ت الله نوحنصر

در يك روز بى همه چيز بهارى!
ان صلاحىعمر

«در يك روز بهارى  زير درخـتـى پـر شـكـوفـه, در پـارك لالـه,
مردى كه آستين دست چپش را توى جيبش گذاشته بود, روى
نيمكتى, بامردى كه معلوم بود تازه بازنشسته شده است صحبت

مى كرد:
-درست مى فرماييد, فشارهاى اقتصادى هميشه باعث حذف
و تعديل در زندگى مى شود. نمى توان نان و گوشت و روغن

برايم نبود. يك روز در همين پارك نشسته بـودم و داشـتـم
روزنامه مى خواندم. ديدم در يك آگهى مناقصه نوشته
اند: «كليه خريداريم» با خودم فكر كردم خيلى ها توى
دنيا با يك كليه زندگى مى كنند. چرا از اين سرمايه ى
خدادادى استفاده نكنم. يكى از كليـه هـايـم را فـروخـتـم

ودختر اولم را به خانه ى بخت فرستادم.
يك سال بعد, دختر دوم به سن شوهر كردن رسيد. باز
همان بساط بود و همان تنگناهاى مادى. من آبرو داشتم
و نمى توانستم دختر دومى را بدون جهيزيه به خانه شوهر
بفرستم. باز يك روزى روى همين نيمكت نشستم و به
اعضاى ديگر بدنم فكر كردم. البته به اعضايى كه يـك

به چشمم. با خودم گفتم دوً جفت از آنها را داشتم. مثلا
تا چشم را مى خواهم چه كار. مگر چيز جالبى براى ديدن
وجود دارد? براى چه دنياى وارونـه را دوبـرابـربـبـيـنـم و
دوبرابر عذاب بكشم. هرچه صفحه ى آگهى روزنامه را
نگاه كردم, ديدم كسى خريدار چشم نيست. خودم يك
آگهى مزايده دادم در يكى از روزنامه ها چاپ كردنـد.
روز بعد, خريدارى پيدا شد و دختر دومم هم به خانه ى

شوهر رفت. حالا يكى از چشم هايم شيشه اى است.
يك سال بعد, وقت شوهر كردن دختر سوم بود. همه ى
درها به رويم بسته بود. نمى دانستم چه كار كنم. داشتم
از غصه دق مى كردم. به گوشهايم فكر كردم. گفتم يكى
از آنها را مى فروشم, اما كى هست كه گوش بخرد? با
نااميدى در همان پارك نشـسـتـه بـودم و روزنـامـه اى را
ورق مى زدم, ديدم در صفحه ى آگـهـى هـا نـوشـتـه انـد:
«همه گونه اعضاى بدن خريداريم». انـگـار دنـيـا را بـه
من داده بودند. تلفن زدم پرسيدم و گوش هم مى خريد?
گفتند يك نفر به مؤسسه ى آنها مراجعه كرده مى گويد
كه يكى از گوش هايش را در نزاعى از دست داده حالا

نمى تواند بدون گوش كتاب بخواند.
گفتند پرسيدم گوش چه ربطى به كتاب خواندن دارد?

متقاضى گوش را براى اين مى خواهد كه دسته عـيـنـك
مطالعه را روى آن قـرار دهـد. خـيـلـى زود مـعـامـلـه انجـام
شد. دختر سومم هم به خانه ى شوهر رفت. حالا موهايم
را بلند كرده ام و معلوم نمى شود كه يك گوش ندارم.

ناامـيـد شـدهً سال بعد نوبت دختـر چـهـارمم بـود. كـامـلا
بودم. درست در اوج ناامـيـدى از هـمـان مـؤسـسـه بـا مـن
تماس گرفتند كه فورى احتياج به يك دست دارند. از

 بهًخوشحالى ديگر نپرسيدم براى چه مى خواهند. فـورا
بيمارستان مراجعه كردم, دست چپم را دادم و با پول آن
دختر چهارم را روانه ى خانه شوهر كردم. دسـت خـيـلـى
خوبى بود يك انگشتش شكسته بود, ولى خوب كار مى
كرد. از آن به بعد حلقه ى عروسى ام را به انگشت دست
راستم انداخته ام. خريدار با دست من چه كارهايى انجام

مى دهد, خدا مى داند.
سال بعد, بايد دختر آخرى را شوهر مى دادم. باز همان
بى پولى بود وهمان گرفتارى. آمدم اينجا كنار اسـتـخـر
نشستم و به اعضاى باقى مانـده ام فـكـر كـردم. پـا را بـه
هيچ وجه نمى شد فروخت. ماشين بدون آينه ى بغل و
بدون در و سپر راه مى رود اما بدون چرخ هرگز. دماغم
را هم نمى شد فروخت چون از ريخت و قيافه مى افتادم.
زبانم راهم نمى خريدند, مى گفتند تند و تيز است. به
زبانى احتياج داشتند كه تملق بگويد. نمى دانيد با چه
مكافاتى دخـتـر آخـرى را شـوهـر دادم. رفـت سـر خـانـه و
زندگى اش. اما حالا خودم از خانه و زندگى آواره شده
ام. زنم مرا به خانه راه نمى دهد و ميگويد ديگر بـه چـه

اميدى با تو زندگى كنم.»

با بيژن اسدى پور در كتاب فروشى تعطيل شده نشر كتاب
بيژن خان اسدى پور تنها بازمانده گروه سه تفنگدار طنز فارسى كه متاسفانه امسال (۱۳۸۷) در اسفند ماه دچار تصادف
اتومبيل و شكستگى پا شد از دادن عكس تازه اى از خود براى درج در اين مطلب, كوتاهى كرد. ما هم عكسى را كه از او
مربوط به ده سال قبل داشتيم چاپ كرديم. اين عكس را در كتاب فروشى نشر كتاب كه متعلق به سهـراب رسـتـمـيـان بـود
گرفته بوديم كه متاسفانه اين كتاب فروشى تعطيل شد. اشخاص در عكس از چپ: سهراب رستميان, مـرتـضـى قـمـصـرى

عكاس معروف شهر, بيژن اسدى پور و نصرت الله نوح

از تهران به آمريكا آمده و مجله خواندنى و ماندنى «دفتر
هنر» را منتشر مى كند كه درباره ى آن جداگانه صـحـبـت

خواهيم كرد.
اما عمران صلاحى مترجم نيز هسـت وكـارهـايـى را از زبـان
تركى و خط روسى به فارسى برگردانده است. يكى از اين
كارها ترجمه ايست كه از تحليل آثار مـن در سـالـهـاى دهـه
سى تاه پنجاه در شوروى سابق صورت گرفته بود. اين مقاله

چاپ باكو بـه سـال در نشريه «مسايل زبانشـنـاسـى ايـران»
۱۹۷۳ به قلم خ. قلى يوا بـه چـاپ رسـيـده بـود و مـن از آن

از صفحه ۷  يادمانده ها  ...  ادامه مطلب

ام امينپدر
مشاور معتمد و دلسوز در امور خريد و فروش املاك،

ايگاناملاك :    خريد و فروش ، مسكونى و تجارى ، ارزيابى ر
Pedram Amin

Realtro  •  Loan Consultant  • Notray Public

ف شده توسط بانكاماكن مسكونى و تجارى ، مجتع مسكونى، خانه هاى تصر
✓  Residential & Commercial
✓  Foreclosure Property
✓  Apartment Building

✓ Income Property
✓ 1031 Exchange
✓  Business Opportunity

✓ Office Buildings
✓ Warehouses
✓  Leasing

Toll Free:1-888-4PEDRAM       E-mail: 4PEDRAM@gmail.com

Office:(408)269-2021           Direct:(408)476-3531

لترين قيمتنقاشى داخل و خارج ساختمان با كيفيت و ناز

Danial Painting & Design
Commercial, Residential & Custom Homes

Quality with Affordable Price Free Estimates/Bonded & Insured

Texture          Interior & Exterior

Wall Paper Removal      Popcorn Ceiling Removal

danialpainting@yahoo.com        Lic #900007

(408)890-9000


